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توضیحات مدیری درباره حواشی «دورهمی»
هیچ شخص خاص یا جناح سیاسی 

در نظر نیست

شرق: به  دنبال حاشــیه های ایجادشده درباره  �
صحبت های مهران مدیری در برنامه «دورهمی»، 
ایــن کارگــردان توضیحاتی دراین بــاره ارائه کرد.  
مهران مدیری، در برنامه جمعه شب «دورهمی» 
در تعریف «شــجاعت»، از عباراتی مانند «جواب 
آن دل و جرئــت خارق العاده را با ســازش کاری 
و منفعت طلبــی می دهیم» و «تو کــه نمیتونی، 
بتمــرگ خانــه ات» اســتفاده کرد. ایــن جملات 
مدیری بــا واکنش های مختلف کاربران در فضای 
مجازی روبه رو شده که برخی از آنها این ادبیات را 
نامناسب می دانند و به آن معترض اند. ازهمین رو، 
مدیــر روابط عمومی پروژه های مهــران مدیری از 
طرف او متنی را به شــرح ذیل منتشر کرد: «به نام 
خالــق زیبایی ها؛ در برنامــه «دورهمی» راجع به 
هر موضوعی که صحبت می شــود، هیچ شخص 
خاص یا جناح سیاسی یا جریان مشخصی در نظر 
نیســت. «دورهمی» فقط به نقد نقــاط تاریک و 

روشن خصلت های انسانی می پردازد... 
با احترام»

مهــران مدیری در برنامه جمعه شــب گفت: 
«عده ای جرئت کردند وارد عملیاتی شوند که به 
آنها گفته شــده بود، برگشتی در آن نیست. اگر ما 
بودیم چه کار می کردیم، امروز که شــرایط کاملا 
عادی است، جواب آن دل و جرئت خارق العاده 
را بــا ســازش کاری و منفعت طلبــی می دهیم. 
اگــر دل و جرئت بعضی از کارهــا را ندارین، چرا 
پســت هایی را می گیرید که انجــام وظایفش دل 
و جرئــت می خواهــد؛ تو کــه نمی تونی بتمرگ 
خانه ات». اعتراض مردم در شبکه های اجتماعی 
تا آنجــا ادامه یافته که حتــی کمپین هایی علیه 
مدیــری به راه افتاده و تعــداد اعضای آن نیز رو 

به افزایش است. 

گالری شش میزبانی می کند
مواجهه ۸ عکاس 
با حیوان درونشان

شرق: نمایشــگاه «حیــوان درون»، به کوشش  �
ژوبیــن  و  کاشــانی  روحانــی، ســوگول  حافــظ 
میراســکندری از جمعه، ۲۶ آذر در گالری شماره 

شش برگزار شد. 
در ایــن نمایشــگاه گروهــی، هشــت عکاس 
آثــار خود را به نمایش می گذارنــد که عبارتند از: 
رئوفه رستمی، زروان روح بخشــان، رضا شریفی، 
محسن شــاهمردی، نامدار شیرازیان، علی  قاضی، 
بهنام صادقی، مریم نیازاده. در بخشــی از نوشته 
این نمایشــگاه آمده: «از همان زمــان که پدران و 
مادران گم نام ما نخستین گله گاو را بر دیوار غارها 
تصویــر کردند نه فقط آموختند کــه هنر می تواند 
«بیــان» کند که درعین حال قــدرت یگانه خود در 
دیدن و تصویرکردن توحش اطراف را نشان دادند 
و این همان زمانــی بود که آنها آرام آرام آموختند 
تا به مدد هــوش خداداد از غارها بیــرون بیایند، 
از همســایگی حیوانــات فرار کنند تــا تمدن ما را 
بسازند و از هراس زندگی در طبیعت بی منطق که 
بی دریغ دامان ســاکنان حیات وحش را می گیرد، 
بگریزند». نمایشــگاه «حیوان درون» از ۲۶ آذر در 
گالری شــش برپا و تا جمعــه، ۳ دی در معرض 
تماشای عموم خواهد بود. علاقه  مندان می توانند 
همه روزه از ســاعت چهار تا هشت بعدازظهر به 
نشانی خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، پلاک 

۲، طبقه همکف مراجعه کنند. 

گم گشته در مه در «والی»
شرق: نمایشگاه نقاشی های سهیلا حقیقــت با  �

عنوان «گم گشــته در مه» تا پایان آذر در نگارخانه 
والی برقرار اســت. حقیقت درباره این نمایشــگاه 
نوشــته اســت: «خیــال دارم ســاده و بی پــرده 
رنگ های تشکیل دهنده این مجموعه را بیان کنم 
کــه تماما وامدار کودکی ام و مکانی اســت که در 
آن زاده و بزرگ شــده ام. اســاس آثارم رنگ های 
غالب سرزمین و شــهری است که همه جا فیروزه 
خودنمایی می کند و خــود می داند که چگونه در 

کنار آب و خاک سر بلند کند. 
به مه اشاره می کنم که خیال انگیز و اسرارآمیز 
اســت. انســان های نقش بســته در فضای کارها، 
سرگشــته در مه هســتند. انگیزه ام شــرح انسان 
غرق شــده در زندگــی اســت. هویــت هیچ کدام 
روشن نیست و نیازی هم نیست که دنبال شخص 
خاصی باشــیم. همیــن که هســتند و مهر وجود 
انســانی را بر صفحه روزگار می زنند کافی است. 
آدمیــان در ســایه اند و انگار انکارشــان کرده ایم 
و نادیــده گرفته ایــم، همچنــان در مــه غلیظ در 
چندمتری خود آشنایی را هم نمی توان شناخت».
نگارخانه والی در ونک، خیابان خدامی، پلاک ۷۲ 
واقع شده و همه روزه از ســاعت ۱٦ تا ۲۰ میزبان 

علاقه مندان است. 

زیر آسمان فیروزه اى

جای خالی باباسبحان

قدیمــی  � نازنین هــای  آن  از  دیگــر  یکــی 
اســتخوان خردکرده رفت. جعفر والی از نسل عباس 
جوانمــرد و علــی نصیریان و جمشــید مشــایخی و 
محمدعلی کشــاورز و داوود رشــیدی و اســماعیل 
شــنگله بود. ریشــه های قرص و محکم او در تئاتر را 
می توان از کارنامه پربارش تشخیص داد. بدون اغراق 
باید گفت که والی سهمی بسزا در معرفی غلامحسین 
ساعدی برای مخاطبان و علاقه مندان تئاتر داشت. او 
بیش از ۱۰ نمایش نامه ســاعدی را در مقام کارگردان 
و - بعضــا- بازیگــر روی صحنــه برد کــه ازآن میان 
می توان بــه «بام ها و زیر بام ها»، «دعوت»، «دســت 
بالای دســت»، «گرگ ها»، «گاو»، «فقیر» و «عقل برتر 
از اســتعداد» اشاره داشــت. یکی از افرادی که نام و 
حضــور پرانگیزه اش به تئاتر ســنگلج (۲۵ شــهریور 
سابق) هویت اینجایی داد، جعفر والی بود. در کنار آن 
او با تله تئاترهایش و وام گرفتن از نمایش نامه نویسانی 
چون ویلیام ســارویان، یوجین اونیــل، بهرام بیضایی، 
علی نصیریان، فریده فرجام، فرانســوا کریه و گوگول 
فضــای متنــوع و متفاوتی را برای تئاتــر در تلویزیون 

ایجاد کرد.
اما جعفر والی با همه این پیشینه غنی و تجربیات 
وســیعش، نتوانســت مانند عزت االله انتظامی، علی 
نصیریان، جمشید مشــایخی و محمدعلی کشاورز در 
ســینما و مجموعه های تلویزیونی بدرخشــد. حضور 
هرازگاه و جســته وگریخته او در این حوزه بیشــتر در 
نقش های مکمل بود که شاخص ترین شــان «خاک» 
و «سفر ســنگ» مســعود کیمیایی، «تنگســیر» امیر 
نادری، «گاو» داریوش مهرجویی، «باد سرخ» جمشید 
ملک پور و سریال «هزار دستان» علی حاتمی بود. یکی 
از بهترین و ماندگارتریــن بازی های والی، ایفای نقش 
باباسبحان در «خاک» است. او با درک درست و عمیق 
این شخصیت داستان «اوســنه باباسبحان» محمود 
دولت آبــادی، لحظات پراحساســی را خلق کرده که 
نمونه هایش را می توان در صحنه ای که باباســبحان 
داخــل خانه همراه با موســیقی تأثیرگذار اســفندیار 
منفردزاده زخم هــای صورت پســرش صالح را پاک 
می کند و صحنه ملاقات او با صدیقه گدا (مادر غلام) 
و یادآوری عشق قدیمی شــان و صحنه تشییع  جنازه 
پســر دیگرش مصیّب دید. همچنیــن بازی های او در 
نقش روحانی دِه در «ســفر سنگ» و بازاری نزول خور 

در «تنگسیر»، فراموش نشدنی اند. 
تنهــا تجربه فیلم ســازی جعفر والی بــه نام «تا 
غروب» (۱۳۶۸) که اقتباســی از داستان «یک انسان 
چقدر زمیــن لازم دارد» لئو تولســتوی بــود، فروش 
رضایت بخشــی در گیشه نداشت. متأسفانه گویا برای 
وســواس و گزیــده کاری جعفر والی در بــازار مکاره 
فرهنگ و هنر در دوره های مختلف تاریخی/ اجتماعی، 
خریدار و گوش  شــنوای دلســوزی نبــود. او قصد آن 
داشــت که نمایش نامه «در گوش سالمم زمزمه کن» 
را در جشــنواره تئاتر فجر امسال روی صحنه ببرد  که 

عمرش کفاف نداد. 
یادش زنده و گرامی... .

پشت بوم

سال چهاردهم    شماره 2754 هنردوشنبه   29 آذر 1395

  با توجه به اینکه شــما در دوره اول هم داور  �
این جایزه بوده اید، به نظرتــان در دومین دوره 
نسبت به دوره اول جایزه محمود استادمحمد چه 

تغییراتی ایجاد شده است؟ 
در ســال گذشــته باوجــود اینکــه اولیــن دوره 
برگــزاری  این جایزه بود، اما در ســطح وســیعی از 
آن استقبال شــد و آثار بســیاری به دبیرخانه جایزه 
محمود اســتادمحمد رســید. ما از میان کل آثار در 
پنج مرحله داوری توانستیم آثار محدودتری را برای 
مرحله نهایــی انتخاب کنیم. برندگان نیز با توجه به 
ویژگی هایی که نمایش نامه ها داشــته اند و همچنین 

پسند و سلیقه داوران انتخاب شدند. 
  تفاوت امسال و سال گذشته چه بوده است؟  �

در ســال گذشــته هم چنین هیأت انتخابی نبود و 
داوران مجبور بودند که همه آثار را خودشان داوری 
کنند، اما بنابر تجربه ســال گذشته، بنیاد استادمحمد 
و کمیته سیاســت گذاری جایزه استادمحمد تصمیم 
گرفت که هیأت انتخاب مطالعه اولیه را انجام داده 
و آثار برگزیده ای را برای داوری در اختیار داوران قرار 
بدهد. دوســتان داور هم این روزها در حال خواندن 
این آثار هســتند تــا روزی که گفت وگو شــود و آثار 

نهایی مشخص شوند. 
  آیا تفاوت عمده ای بین جایزه استادمحمد با  �

جایزه های دیگر مثلا در تئاتر فجر یا در خانه تئاتر 
که قبلا برگزار می شد، هست؟ 

حقیقتا در جریان سیاســت آن جایزه ها نبوده ام و 
نمی توانــم قضاوت کنم. تصورم این اســت با توجه 
بــه اینکه در بخش خصوصی و به دســت یک بنیاد 
خصوصی ایــن جایزه برگزار می شــود و با توجه به 
ویژگی های اســتادمحمد کــه قاعدتا جایــزه به نام 
اوســت، باید این ویژگی های تئاتر ملــی در انتخاب 

آثار برگزیده متبلور باشــد و این ویژگی ها جزء اولین 
و بارزترین مختصات این جایزه شــمرده شود و تصور 
می کنم با یک وســعت و مشــرب بیشــتری با جوایز 
دولتی این آثار انتخاب خواهند شــد. بایدهاونبایدها 
و عرف ها و خطوط قرمزی کــه قاعدتا در چارچوب 
جایزه های دولتی دیده می شــود در اینجا محل اعتنا 
نخواهد بود. ما با وسعت و مشرب در جهت تحقق 

اهداف این جایزه پیش خواهیم رفت. 
  بــا توجه به  خصوصی شــدن تئاتــر که آمار  �

اجراها در ماه به ۷۰ تا صدوچند اثر متغیر شــده 
اســت، آیا این امکان کمی باعث رشد کیفی آثار 
نوشــتاری و درام شده اســت، در این زمینه چه 

چشم اندازی را می بینید؟ 
راستش امســال امیدوارتر از سال گذشته شده ام 
و تا اینجا که شــاید بیش از نیمــی از آثار را مطالعه 
کــرده ام، به لحــاظ کیفی رشــد درخور توجهی دیده 
می شــود و تصــور می کنم تئاتــر ایــران در مرحله 
 گذار و پوست انداختن اســت. ما یک دوره درخشان 
داشــته ایم که در آن دوره نســل غول های گذشــته 
تئاتر ایران شــکل گرفته اند و بعد نســل میانه ای که 
در محضر آن بزرگان نمایش نامه نویســی را آموخته 
بودند و حالا بین آن نســل میانه تئاتر و نســل امروز 
یک شــکاف در نمایش نامه نویسی ایجاد شده که به 
گمانم این نســل جدید تازه دارد نشو و نمو می کند و 
قاعدتا در آینده از آنها بیشــتر خواهیم شــنید و اینها 
علاوه بر اینکه به مواریث نمایش نامه نویســی ایران 
توجه می کنند همچنین طعم و مزه تئاتر ما را با تئاتر 
پیشــرو غرب درآمیخته اند و این تئاتر ردپایش در آثار 
نویســندگان جدید افق های تازه ای باز می کند و این 
دوره  گذار طول خواهد کشــید و نسل جدید نام های 
بزرگش را معرفی می کند، در این سال ها نیز تعدادی 

از این دوستان چهره شــده اند و مداومت حضور در 
این حوزه آنها را تبدیل به نام های بزرگی خواهد کرد. 
به تدریج باید منتظر بازتاب کیفیت کارهایشان باشیم 
که آنها نمایش نامه هایشان را منتشر می کنند یا روی 
صحنــه خواهند برد و این اتفاق باعث می شــود که 
همواره تعقیبشــان کنیم که ســال های آینده شاهد 

نام های بزرگ و مطرح باشیم. 
  در دهه ۴۰ خورشیدی در تالار سنگلج بزرگانی  �

با هدف تئاتر ملی شــکل گرفتند و دوران طلایی 
را رقم زدند. آیــا اهداف آن تئاتر هنوز هم تداوم 
یافته یا موانعی بر سر تحققش قرار گرفته است؟ 

فکر می کنم در تمــام حوزه های فرهنگ و هنر از 
جمله تئاتر ملی با موانع روبه رو هســتیم. همان قدر 
که در ســینما و در موسیقی با موانع روبه رو هستیم، 
در حــوزه تئاتر نیز این موانع جدی هســتند. یکی از 
جدی ترین موانع، مقاومتی است که در برابر سینمای 
اجتماعی وجود دارد که گاهی آن را به ســیاه نمایی 
متهــم می کنند و گاهــی آن را بــه توجه نکردن به 
واقعیت متهم می کننــد و عملا در تئاتر با نیز همین 
موانع دست وپاگیر روبه رو هســتیم؛ خطوط قرمزی 
که اجازه نمی دهند زندگی معاصر بایسته و شایسته 
موضــوع تئاتر ملــی ما قــرار بگیرد و بازتــاب پیدا 
کند. هنرمنــدان و نمایش نامه نویســان با این قضیه 
دســت وپنجه نرم می کنند و ایــن روی کیفیت متون 

تأثیر می گذارد. 
قاعدتــا آن چیــزی که تحــت عنــوان تئاتر ملی 
می شناســیم، منحصــر به اســامی ایرانــی یا مکان 
بلکــه  نیســت  اکنونــی،  و  اینجایــی  رویدادهــای 
موضوعات و چالش های معاصر چنین تئاتر ملی ای 
را ایجــاد می کند. درواقع عناصــر و مؤلفه های تئاتر 

ملی در این زمینه دچار مشکل شده است. 

اســتاد محمدفاروق  کیانی، نامی آشناست برای تمام آنان که هنر را 
می شناســند، یک بار هم صحبتی با این بزرگ مردِ خراسان کافی است تا 
رنــج بیش از نیم قرن تلاش فاروق را در حــوزه هنرهای آیینی در فروغ 
چشــمانش احســاس کنی. وقتی با او حرف می زنــم، آزادانه و بی پروا 
اعلام می کند که هیچ توقع و انتظاری از مســئولان برای خودش ندارد، 
امــا از آنان به خاطــر بی توجهی به هنری که ســال ها با خون دل از آن 
حفاظت کرده، گله مند اســت؛ ســپیدی لباس هایی که ســال ها بر تن و 
روح او زیبا نشسته و مهر کویر در کلماتش، مخاطب را به وجد می آورد 
و روح را در همان شــکوه تربت جام می رقصاند. خطه خراســان یادآور 
همان انســان های بزرگی اســت که غریبانه، نغمه هاشان خاموش شد؛ 
نواهایی که در ســینه آنان همچون گنجی تا همیشــه پنهان ماند و به 

خاک سپرده شد. 
پیش از آنکه هم صحبت استاد شوم، بارهاوبارها هنرنمایی های او را 
به تماشــا نشستم، نماهنگ سپید در این روزهای سرد موسیقی خراسان 
بر دل دوستداران هنر بیشتر داغ می زند وقتی که استاد نورمحمد درپور و 
استاد غلامعلی پورعطایی در آن حضور داشتند را دیگر از دست داده ایم 
و چشــممان ناخودآگاه به جهش ها و حرکات موزون و بی بدیل اســتاد 
فاروق کیانی دوخته می شــود؛ با هر چرخــش او و هربار که پاهایش از 
زمیــن کنده می شــود، «رقصی چنین میانه میدانم آرزوســت» را زمزمه 
می کنیم... دیگر از نســل طلایی موسیقی و هنر فولک خراسان به تعداد 
انگشت های یک دست هم نمانده و اما این گنج های پنهان در سینه آنها 

چه خواهد شد؟ 
اســتاد محمدفــاروق کیانی ایــن روزها با بیماری دســت وپنجه نرم 
می کند، او عمل قلب باز داشــته، دیسک کمر، فشار خون و دیابت دارد، 
اما هنوز از تلاش و دغدغه اش که هنر و بازی های آیینی اســت، دســت 
نکشــیده و در این حوزه با وجود تمام بیماری ها و کســالت هایش برای 

علاقه مندان وقت می گذارد. 
وی در گفت وگو با «شــرق» می گوید: در مملکت مــا به تنها چیزی 
که توجه نمی شــود، فرهنگ، هنر، آداب و رسوم و آیین های فولکلوریک 
اســت، چراکه متولی خاصی ندارد؛ مشــخص نیست کدام یک از نهادها 
مســئولند، میراث فرهنگی، اداره ارشاد، مرکز هنرهای نمایشی یا جاهای 
دیگــر. هنرمندانی که در این حوزه فعالیت داشــتند همــه پیر و از رده 
خارج شــدند و کســی به ما توجه ندارد، تمام دوســتان و هم ســنگران 
من هرکدام یک ســرمایه برای کشــور بودند، اما دیگر همه فوت کردند 
و رفتند؛ هیچ کس به سراغشــان نیامد و اصــلا متوجه چگونگی زندگی 
آنان نشدند؛ همه آنها با سختی معیشت روبه رو بودند و حتی داروهای 
خود را به ســختی تأمین می کردند. هرکــدام از آنها گنجینه ای بودند که 

دیگــر از دستشــان دادیم. اصلا گمان می کنم مســئولان و ســکانداران 
وقتی در یک بخش هنر کســی از دست می رود خوشحال می شوند، من 
گلایه مندم... دو مــدال طلای جهانی گرفته ام و در ۲۴ کشــور دنیا اجرا 
داشته ام، حدود ۴۰۰ تقدیرنامه و دیپلم افتخار ارائه داده ام؛ این قصه ها، 
داســتان ها، گویش ها و همه آیین ها و آداب و رسوم فولکلوریک حاصل 
ســال ها تجربه من است، اما حالا در گوشه خانه نشسته ام و فقط درد و 
رنج تحمل می کنم حالا هــم هیچ انتظاری از بقیه ندارم و من نیز مانند 
دیگر هم سنگرانم، پذیرفته ام که قسمتم این بوده، «آسمان کشتی ارباب 
هنر می شکند...». همه استادانی که با آنها کار کردم دیگر فوت کرده اند؛ 
پورعطایی، شریف زاده، سمندری، درپور، نظرمحمد سلیمانی و نورمحمد 

فیل الهی همه رفتند و من تنها بازمانده آنها در این گروه هستم. 
این اســتاد هنرهای آیینــی عنوان می کند: کارهایی کــه انجام دادم، 
همه روایت، حکایت، شــکایت، تراژدی و دوستی، رنج و فراق است که 
در بین آیین های منطقه خراســان بزرگ بوده، وزارتخانه ها، دانشگاه ها و 
مؤسســات باید برای جلوگیری از فنا و نابــودی، این هنرها را به صورت 
آکادمیک دربیاورند، چه اشکالی دارد جوانان بدانند که اجداد و پیشینیان 
آنهــا دارای چــه آداب و رســومی بوده اند و چه هویت و مشــخصاتی 

داشته اند؛ شناسنامه هر قوم و ملیتی به همان آیین هایی است که دارند. 
اگر جوانان ما اینها را بفهمند، به سادگی دست به دامن فرهنگ های دیگر 
نخواهند شد، جوانان نازنین ما با فرهنگ خودمان غریبه شده اند، تقصیر 
آنها نیست و حق دارند چون به آنها اجازه داده نشده که با آداب و رسوم 

خودشان آشنا باشند. 
اســتاد محمدفاروق  کیانی وقتی که از جوانان سخن می گوید، بغض 
می کند و صحبت هایش را این گونه ادامه می دهد: در جهان تکنولوژی و 
صنعتی امروز، من حق گفتمان و گفت وگو دارم، می توانم این داشــته ها 
را عرضه کنم و به جهان بگویم که ما هم آداب و رســومی داشــته ایم. 
بی توجهــی مســئولان عامل انــزوای هنرهای آیینی و فولکلور اســت؛ 
بســیاری از این آیین ها از دست رفته، اگر هم جشــنواره ای در گوشه ای 
از کشــور به ویژه در مرکــز اتفاق می افتد، یک عده انگشت شــمار آورده 
می شــوند که حقیقت موضوع را نمی توانند انتقال دهند و به گونه ای از 
سر باز شده و اصطلاحا ماســت مالی می شود. دانشگاه ها مقصرند؛ چه 
اشکالی دارد که یک نفر بفهمد آداب و رسوم اجدادش چه بوده، این چه 

مشکلی برای کشور به وجود می آورد؟ 
من از شــاگردان اســتاد می پرســم و اینکه آیا کســانی هســتند که 
راهش را ادامه دهند، می گوید: من دو پســر دارم و تا جایی که توانستم 
دانســته هایم را به آنان آموخته ام؛ اما هنرجویانی را نیز حدود ۱۵ ســال 
پیش در دانشــگاه ســوره آموزش داده ام، ولی فراموش کرده اند، چراکه 
دیگــر دیداری نداشــته ایم، حدود صد نفر را در مرکز هنرهای نمایشــی 
تهران آموزش دادم، آنها هم فراموش کرده اند و حرکات یادشان نمانده، 
چراکــه در یک دوره کوتاه بوده؛ نه اجرا داشــتند و نــه حرکات را انجام 
دادند؛ تنها علاج، این اســت که این هنرهــا به صورت آکادمیک دنبال و 
مکتوب شــود. در ســال ۴۷ و ۴۸ بود که دو نفر از فرانسه آمدند و شش 
ماه تمام روی حرکات من کار کردند و از حرکاتم طراحی کرده، اطلاعاتی 
جمع آوری کردند و تحقیقاتشــان را انجام دادند، پژوهشگرانی از آمریکا، 
یونان و اخیرا از اسپانیا پیش من آمدند، خب حالا من چه کنم؟ به خاطر 
عشــق و علاقه ام به هرکسی که پیگیر باشد و علاقه مند، آنچه را سال ها 
روی آن تلاش کرده ام ارائه می دهم تا شــاید ایــن هنرهای زیبا، بماند و 
نابود نشــود، اما چرا برای جوانان همین مرزوبوم و دانشگاه های همین 

کشور این اتفاق نیفتد؟ 
صحبت های من با این اســتاد به جامانده از نســل طلایی هنر فولک 
خراســان به اتمام می رســد، گرچه پیش تر و بیشــتر حرف های او میان 
حرکات و نشست وبرخاســت های معنادارش، پنهان بوده چراکه «رقص 
است زبان ذره زیرا/ جز رقص دگر بیان ندارد» آری «آسمان کشتی ارباب 

هنر می شکند/ تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم»... .

گفت وگو با فرهاد توحیدی،داور جایزه استادمحمد

پوست اندازی
 تئاتر  ایران

دومین دوره جایزه محمود اســتادمحمد با موضوع برترین نمایش نامه سال و با هدف 
شناسایی، معرفی و تقدیر از نویسندگان برترین نمایش نامه های تألیفی و اقتباسی سال 
۱۳۹۴، اواسط دی ماه سال جاری برگزار می شود. تاکنون ۱۳۳ نمایش نامه که در سال 
۱۳۹۴ برای نخستین بار به صورت کتاب منتشر شده یا در همین سال برای نخستین بار 
اجرا شده اند به دبیرخانه بنیاد محمود استادمحمد ارسال شده که ازسوي هیأت داوری 
مورد بررســی قرار می گیرند. در هرکدام از بخش های تألیفی و اقتباسی با اهدای لوح 
تقدیر، از ســه اثر برتر قدردانی و نشان محمود اســتادمحمد به پدیدآورندگان برترین 
نمایش نامه  تألیفی و اقتباســی سال ۱۳۹۴ اهدا می شــود. همچنین در این مراسم از 
دو چهره پیش کســوت تئاتر ایران نیز قدردانی می شود. فرهاد توحیدی، اصغر همت، 
محمدامیر یاراحمــدی، مجید قیصری و رؤیا نونهالی به عنــوان داوران دومین جایزه 
محمود استادمحمد معرفی شدند. با توحیدی که در این دو دوره داور جایزه استادمحمد 

بوده است درباره چندوچون این جایزه گفت وگو کرده ایم:

رضا آشفته
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  جایزه ای مثل جایزه استادمحمد تا چه حد و  �
چگونه می تواند در برداشــتن موانع موجود مؤثر 

باشد؟ 
تصور می کنم به هرحال، نفس گذاشتن جایزه، فارغ 
از اینکــه جایزه چه باشــد و چه نباشــد، باعث عطف 
توجه به مخاطبان می شــود. خیلی به سیاست گذاران 
و مســئولان تئاتری کاری ندارم ضمن آنکه آنها نیز  باید 
به این مســائل توجه کنند. نفس برگزاری جایزه ها پلی 
اســت بین تماشاگران و مخاطبان بالقوه و بالفعل تئاتر 
ایران که با نمایش نامه نویس ها ارتباط خواهند گرفت. 
همچنیــن جایزه هــای ادبی که در بخــش خصوصی 
برگزار شــده و منظورم در اینجا جایزه های ادبی دولتی 
نیست، برای مثال، جایزه بنیاد گلشیری در حوزه ادبیات 
داســتانی، جایزه مهرگان و پکا که در زمان خودشــان 
منشــأ اثر بودند، ایــن جوایز توجه مخاطبــان را جلب 
مي کرد و آثار برگزیده به چاپ های چندم می رســیدند 
و مخاطبــان به آنها توجه می کردند. در حوزه تئاتر هم 
این اتفاق خواهد افتاد و سبب می شود اولا نمایش نامه 
تجدیدچــاپ یا چاپ و حتی بهتر دیده و خوانده شــود 
و طبیعتــا امــکان اجرا پیــدا کند. جایزه اســتادمحمد 

می تواند نقش برجسته ای در این زمینه داشته باشد. 
  بازتاب دور اول جایزه استادمحمد چگونه بوده  �

است؟ 
تصــورم ایــن اســت کــه دبیــر محتــرم می تواند 
همه جانبه این بازتــاب را توضیح بدهد، ولی تا آنجایی 
که شاهد بوده ام، بازتاب خیلی خوبی داشته و توانسته 
به اصطلاح جریان ایجاد کند و شــاهد مدعا این اســت 
که در یک شــکل بایســته تری این جایزه دارد پیگیری و 
برگزار می شــود. در دوره دوم شــاهد موفقیت بیشتری 
هســتیم که زمینه اش در دوره اول ایجاد شده که دوره 

دوم باشکوه تر برگزار شود. 
  ســال گذشــته «کوکوی کبوتران حرم» نوشته  �

علیرضا نــادری را انتخاب کردید که در ســال های 
آغازیــن دهه ۸۰ نوشــته، در ســال ۸۷ اجرا و در 
سال ۹۳ منتشر شــده است و این نشان می دهد که 
در قیــاس با این اثر، آثار تازه تــر توانایی رویارویی 

نداشته اند؟ 
ایــن اثر علیرضا نادری برجســته بــود و داوران به 
همین دلیل آن را مورد توجه قرار دادند و البته کارهای 
دیگــری نیز بودند که شایســته بودنــد و به هرحال کار 
ایشان شــاخص بود و توانســت توجه ها را جلب کند. 
در این سال ها فکر می کنم کارهای دیگری هم بوده اند 
کــه چاپ و اجرا شــده اند و شایســتگی دریافت جایزه 
را هم داشــته اند، امــا اینها به دبیرخانــه برای داوری 
ارسال نشــده اند. نمی خواهم اســم ببرم چون تبعات 
دارد. من گمان می کنم امســال یــک مقدار محدودیت 
زمانــی برایــش وضــع شــده کــه در دوره اول ایــن 
محدودیت را نداشت، اما امسال نتایج متفاوت است و 
نمایش نامه های متأخرتر که در چند سال گذشته نوشته 

شده اند مطرح خواهند شد. 
  آیا از سوی گروه هایی که نمایش نامه هایشان در  �

سال ۹۴ اجرا شده اســت، هم برای شرکت در این 
دوره اقدام چشمگیری شده است؟ 

آمار را نــدارم، باید از دبیر جایزه بپرســید و این آثار 
ازســوي کمیته انتخاب، داوری اولیه شــده و در اختیار 

داوران قرار گرفته است. 

پای دردهای خفته فاروق کیانی که رنجش را هیچ گاه فریاد نزد؛ 
تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم

سیمین سلیمانى

 جواد طوسى

پوران فرخزاد 
در بیمارستان بستری شد

پوران فرخــزاد، نویســنده، مترجــم، روزنامه نگار و  �
منتقد ادبی، در بیمارستان بستری شد. بختیار بیات، نوه 
پسری پوران فرخزاد، در گفت وگو با «شرق» درباره دلیل 
بستری شــدن این هنرمند در بیمارســتان گفت: «از روز 
جمعه ۲۶ آذر شــرایط جسمی خانم فرخزاد به گونه ای 
بود که او را با سردرد و سرگیجه به بیمارستان رساندیم 
و پزشکان علائم او را سکته مغزی خفیف اعلام کردند».
او ادامه داد: «وي چند روزی اســت که در «آی ســی یو» 
بســتری اســت و در کمای نیمه عمیق به ســر می برد و 
تحت  نظارت پزشــکان اســت». پوران فرخزاد، خواهر 
فروغ فرخزاد، شاعر نامدار ایرانی، تاکنون حدود ۳۰ کتاب 
منتشــر کرده و نویســنده «کارنمای زنــان کارای ایران»، 

نخستین فرهنگ مبسوط درباره زنان ایرانی است.

درگذشت نیما طباطبایی 
نیما طباطبایی، مستندســاز جوان که مدتی درگیر  �

بیماری و در بیمارســتان بستری بود، صبح روز گذشته، 
یکشــنبه ۲۸ آذر درگذشــت. رویــا تیموریــان که نیما 
طباطبایــی خواهــرزاده وی بود، ضمــن تأیید این خبر 
به مهر گفت: خواهرزاده ام صبح روز یکشــنبه ساعت 
۷:۴۵ و پس از پنج ماه که در بیمارســتان بستری بود، 
درگذشــت. نیما طباطبایی ساخت مســتند «من ناصر 
حجــازی هســتم» را در کارنامه خود داشــت. این اثر 
مستند آذر ماه سال ۹۴ در گروه سینمایی «هنر و تجربه» 

به نمایش درآمد. 

جارچى


